
 

 

 

 

 

 
 ینیدر سنت د یسلوک یشناسساختار انسان

 ∗علی فضلی

 چکیده

 ثیـو از ح ینـیدرسـن  د .اسـ  یشناسـانسان ،یو عرفان عملـ یاخلاق اسلام یمبان نیتراز مهم

 یملکـوت  یـکـه هو یقلبـ ق ینمود. حق میترس یساختار خاص یشناسانسان یبرا توانیم یسلوک

از  کیـدارد. هر یو روحان ینفسان ۀو دو منطق یافته امتداد یتا وجه جسمان یانسان اس ، از وجه اله

مراتب نفس دارند.  یمعناو دو گونه اطوار به یجنود خصال یمعنادو صنف جنود به زین هطقمن دونیا

اند، در آن جنـود بر آن حاکم یو نفس یحس الیاس  که ام یقلب ق یحق یسفلا ۀمنطق ،ینفسان ۀمنطق

 یحانرو ۀ. منطقاندافتهیاستقرار  یوانیو ح ینفس نبات یعنی ،یو نفس یقرار دارد و دو طور طبع یجهل

قـرار  یدر آن جنـود عقلـدارد،  میصمد ارتباط مسـتق یبا خداو اس   یقلب ق یحق یایعل ۀمنطق که

،  داشته  نی. البته مرکز ااندافتهیاستقرار  ، نیز در آنیو نفس اله ینفس قدس یعنیو دو طور روح و سر 

  طورند. کی ثیاند که دو حمنطقه، طور عقل و قلب دونیو مرز ا ق یحق
  

 .یاطوار انسان ،یجنود جهل ،یجنود عقل ،یروحان ۀمنطق ،ینفسان ۀمنطق ،یقلب ق یحق: هادواژهکلی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .(fazliamoli99@yahoo.com) یاسلام شهیوهشگاه فرهنگ و اندپژ اریاستاد ∗

 .۰۳/۱۱/۷۷؛ تاریخ پایرش ۱۴/۳۴/۷۷تاریخ دریاف : 

mailto:fazliamoli99@yahoo.com
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 مقدمه

شناسی اس  که هریک از اربـاب ترین مبانی اخلاق اسلامی و عرفان عملی، انساناز مهم

اخلاق و سلوک ساختاری منتظم از آن براساس اصول اخلاقی و عرفانی با موضوع حقیقـ  

ائل شلون، اطوار، وجوه و مقامات آن حقیق  نشان دادنـد کـه در جـای خـودش قلبی و مس

شناسی در سـن  دینـی ازحیـث ؛ اما باید دید انسان(225: 2818فضیل،، )تفصیل به آن پرداختم به

گرایانه نشان داده شود؛ گرایانه و سنجشبسا معماری اصلاحسلوک چه ساختاری دارد تا چه

ند از: اکه مسائل آن عبارتارائه کرد شناسی با موضوع حقیق  قلبی ساختار منتظمی از انسان

دو منطقـه و تقسـیم آن جنـود بـه منطقۀ نفسانی و منطقۀ روحانی، ماهی  جنود قلبی در این

 جنود عقلی، جهلی و اطوار حقیق  قلبی.

حقیق  قلبی در فرهنگ دینی، هـویتی ملکـوتی که  ابتدا باید این موضوع را بررسی کرد

  که در مملک  انسانی از وجه الهی تا وجه جسمانی امتـداد یافتـه، دچـار تقلـب شـده اس

اس ، دو منطقۀ نفسانی و روحانی دارد و جامع همۀ خصـای  اخلاقـی و مراتـب و اطـوار 

باطنی اس ؛ درواقع حقیق  قلبی در مملک  انسـانی همچـون مَلـک و سـلطان اسـ  کـه 

« القلـب ملـک و لـه جنـود»رمودۀ حضرت ختمـی: تجردی دارد؛ زیرا به ف ـ هوی  ملکوتی

   (311تا: )پاینم،، ب،

نظـر برسـد روس  که جنود فرامادی هستند. شاید در آغـاز بـهاین هوی  ملکوتی ازآن 

قلب در قلب صنوبری یهور دارد و درپیِ آن جنود به اعضا، جوارح، عروق و سلطن  قلـب 

شود؛ زیرا آن حضرت صلی ال ل علیه و آله و نیز به مرکزی  قلب در حیات کالبد آدمی تفسیر 

فی الانسان مضغه اذا هی سلم  و صح  سـلم بهـا سـائر »سلم در سخن دیگری فرمودند: 

؛ امـا (82/ 2: 2818صیمو،، )شیی « الجسد، فاذا سقم  سقم لها سائر الجسد و فسـد و هـی القلـب

تفسـیر همگـن دارد:  چنین نیس ؛ زیرا در فرهنگ دینی، جنود در این صنف از احادیـث دو

( تفسیر به خصال اخلاقی؛ مانند حدیث جنود عقل و جهل که در آن جنودی مانند توکل و ۱

شـوند. حرص به خصال تفسیر شده اس  که به قلب پیغمبران، جانشینان و مؤمنان ارزانی می

فلاتجتمع هاه الخصال کلها مـن اجنـاد العقـل الا فـی »در آخر این حدیث چنین آمده اس : 
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( تفسـیر بـه مـواد ۱؛ (2/18: 2817کلینی،، )شیی  «نبی او وصی نبی او مؤمن امتحن ال ل قلبه للایمان

الانسان قلبه و لـه  یها الناس! اعجب ما فیا»فرمودند:  7حکم  و ضدحکم . حضرت امیر

؛ پس باید قلبـی را کـه بـه جنـود (3/11: 2833، ،نییکل)شی « مواد من الحکمه و اضداد من خلافها

شـود، مـی مادی، یعنی به خصال عقلی، جهلی و به مواد حکم  و ضـدحکم  متصـففرا

قلب فرامادی و فراعنصری دانس ، نه قلب صنوبری عنصری؛ درواقع این قلب اس  کـه در 

   (77/81: 2818)مجلس،، مؤمن عرش رحمانی اس  

دا نیز قلب ملکوتی اس  و در کتاب خ« القلب ملک و له جنود»بنابراین قلب در روای   

شـناختی؛ ند: معرفـ ابا اوصاف فراحسی و فرامادی آمده اسـ ؛ اوصـافی کـه سـه صـنف

 شناختی؛ اخلاقی و سلوکی.روان

ند که قلـب مرکـز فهـم اسـ . وقتـی ازحیـث انشناختی گواه برآالف. اوصاف معرف  

تیِ یابیم آیات و روایات به دو سـاح  شـناخکنیم، درمیشناسی متونی را بررسی میمعرف 

معنـای ادراک و مشـاهدۀ حضـوری کـه بـا قـوۀ ( شناخ  شهودی به۱کنند: قلب اشاره می

معنای آگاهی دقیق، عمیـق و ( شناخ  فهمی و فقهی که به۱آید؛ دس  میبصیرت قدسی به

 نافا اس  و با پایرش آن همراه اس .

انی را که از فقـه آید؛ حتی کسچشم میالبته در این آیات و روایات شناخ  فهمی بیشتر به 

داننـد. ند و قلبشان را مبتلا به حجاب، قفل، زنگار، ختم و طبع میکنند، عتاب میاو فهم محروم

آنکـه معقـول یـا فهمی عقلی و فهم حسی بیش از هر فهمی برای آدمی نیاز اس . قلـب بـرای

ز داشته باشد، بـا محسوسی را بفهمد، به ابزار ادراکی عقل و حس نیاز دارد. اگر به فهم عقلی نیا

 رسد.و اگر به فهم حسی نیاز داشته باشد، با حواس به ادراک می کندعقل تفکر می

ند که قلب مرکز احساس و عاطفـه اسـ ؛ قلبـی کـه اشناختی گواه بر آنب. اوصاف روان 

گیـرد، تأثیر واردات خوب یا بد قرار میدلیل این خصیصه تح پایرد؛ یعنی بهتقلب انفعالی می

و سـختی، قسـاوت ؛ بـرای نمونـه، شوددهد و متناسبِ آن واکنش متصف میاکنش نشان میو

غلظ  و تندی، لیان  و نرمی، اشملزاز، بیماری، واجفه و اضطراب، اطمینان و آرامـش، سـکینه 

 ، پاکی و پستی.خشوع، الف ، انس و حسرت ،رعب و ترسو وقار، وجل و هراس، 
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نـد کـه قلـب مـتن اکتسـابات اخلاقـی و ابـر آنج. اوصاف اخلاقـی و سـلوکی گـواه  

استکمالات روحی اس . اوس  که براساس بود و نبود ایمان در قلب، بـه رذایـل و فضـایل 

گارد؛ درواقع همۀ اوصاف اخلاقی و سـلوکی شود و در راه استکمال از منازل میمتصف می

 حاصل تطور قلبی اس .
ای از قـوای انسـان    آیـا قلـب قـوهاکنون باید پرسید: هوی  وجودی این قلب چیس 

اس  که مرکز ادراک، احساس و اخلاق و سلوک اس  یا قلب همان انسان اس  کـه محـل 

   پایرش این اوصاف معرفتی، اخلاقی و احساسی اس  

ای از قوای انسان بلکه خود انسان اسـ ؛ یعنـی طباطبایی معتقد اس  قلب نه قوهعلامه 

مـۀ اوصـاف شـناختی ماننـد تعقـل و تفکـر و اوصـاف روح و نفس ناطق اوس . چـون ه

تواند این شوند و قلب صنوبری نیز نمیاحساسی مانند حب و بغض، به قلب نسب  داده می

اوصاف را بغایرد، باید قلب فراعنصری باشد. چون همۀ این اوصاف درپی کسب و اکتساب 

ته نیسـ ، همـۀ ایـن کنند و البته چون کسب و اکتسـاب جـز از انسـان سـاخیهور پیدا می

ند و از یـک صـنف اشوند. چون این اوصاف متعدد و متنوعاوصاف به انسان نسب  داده می

ای از قوای انسان نسب  داشته باشند، بلکه با قوای متعدد روح آدمی توانند با قوهنیستند، نمی

)طباطبیای،، معنـای روح اسـ  نسب  دارند؛ پس قلب باید جامع آن قوا باشد که همان انسان به

إِذْ زاغَِ  الْأبَصْـارُ رو در قرآن، قلب بر جان آدمی اطلاق شده اس : ؛ ازاین(1/113-111: 2818

 .(21)احوا:/  وَ بلَغََِ  القْلُوُبُ الحَْناجِر

آیـد. قلبـی کـه دس  میبه« القلب ملک و له جنود»اینجاس  که معنای ملک در روای   

ش اکم بر انسان و جامع قوای اوس  که دامنۀ وجودیسلطان مملک  انسانی اس ، روح حا

مَـا رسد. چون روح انسانی یکی بیش نیس ، قلب نیز یکی بـیش نیسـ : به کل انسان می

ُ لرَِجُلٍ منِْ قلَبَْ   .(8)احوا:/  جَوْفهِِ  ینِ فِ یْ جَعَلَ ال ل

طقـۀ ( وجـود دو من۱با تشری  ماهی  و هوی  قلب باید به سه خصیصـۀ آن پرداخـ :  

( وجود مواد، خصال و جنود اخلاقـی و ۱نفسانی و روحانی در دامنۀ وجودی حقیق  قلبی؛ 

 ( وجود اطوار و مراتب در حقیق  قلب.۰سلوکی در قلب؛ 
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 منطقۀ نفسانی و منطقۀ روحانی حقیقت قلبی

دلیل مواجهه با دو مرتبۀ هسـتی، یکـی ملـک مـادی و دیگـری ملکـوت حقیق  قلبی به

طقۀ وجودی دارد: یکی نفسانی و دیگری روحانی. روح ازحیـث تجـرد روح فرامادی، دو من

دهـد و اس  و ازحیث تعلق به بدن نفس اس . اولی از محدودۀ منطقـۀ روحـانی خبـر مـی

، خفی و اخفی اس . دومی منطقۀ نفسانی را نشان می دهد و جامع طبع جامع عقل، قلب، سر 

ش سامان داد: ماهی  منطقۀ نفسـانی و ماهیـ  و نفس اس ؛ بنابراین بحث را باید در دو بخ

   منطقۀ روحانی.

 ماهیت منطقۀ نفسانی

گفتیم حقیق  قلبی مساوق حقیقـ  انسـانی اسـ . حقیقـ  انسـانی مراتـب ملکـی و 

ملکوتی دارد. مرتبۀ ملکوتی به مرتبۀ ملکی تعلق اتصالی یـا اتحـادی دارد. ایـن تعلـق بـرای 

آورد که منطقۀ امیال یعنی منطقـۀ گـرایش و خـواهش حقیق  قلبی منطقۀ خاصی را پدید می

اسـ  کـه بـه آن منطقـۀ نفسـانی  تعبیـری قـوای نبـاتی و حیـوانیقوای حسی و نفسی و به

گوییم. این منطقه، منطقۀ نفسانی حاصل اجتماع تعلقی دو مرتبۀ ملکی و ملکـوتی اسـ ، می

اس ، میل نـدارد. میـل نتیجـۀ  که مرتبۀ ملکیحیثنه فقط مرتبۀ ملکی؛ زیرا مرتبۀ ملکی ازآن

تعلق اس  و نه صرف مرتبۀ ملکوتی؛ زیرا مرتبۀ ملکوتی ازحیث ذات، مرتبۀ روحـانی اسـ  

ای، مرتبۀ امیال قوای نباتی و حیوانی نیسـ ؛ بنـابراین منطقـۀ نفسـانی، منطقـۀ و چنین مرتبه

 ند. اسفلای حقیق  قلبی اس  که امیال قوای حسی و نفسی در آن حاکم

معنای تمایل و کشش قوای نفسانی برای ارتباط با اشـیای مطلـوب چیس   میل به میل 

خارجی اس  که در نهاد بشر قرار داده شده و اکتسابی نیس . امیال مقابل اشواق اس ؛ زیـرا 

خیزند، به نیازهای دنیوی و استکمالات مـادی امیال در منطقۀ نفسانی و از قوای نفسانی برمی

نند و ارتباط با اشیای خارجی عنصری هدف آنان اس ؛ مانند میـل قـوۀ کو طبیعی توجه می

غاذیه به غاا هنگام گرسنگی؛ اما اشـواق در منطقـۀ روحـانی و از قـوای روحـانی و فطـری 

کننـد و ارتبـاط بـا اشـیای خیزند، به نیازهای معنوی و استکمالات فراطبیعی توجـه میبرمی

 قوۀ سکینه به آرامش هنگام ناملایمات. خارجی معنوی هدف آنان اس ؛ مانند شوق 
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امیال قوای نفسانی، امیال طبیعی هستند، نه اشواق روحانی. این امیال نه غرایـز هسـتند و  

ند؛ زیرا غرایز ملکاتی در نهـاد بشـرند کـه در منطقـۀ نفسـانی اها. غرایز پیش از امیالنه اراده

 یاد گرفتهانسان آنکه بدونِ آیند درمی و در فرایند مشخصی به عمل درستیاند، بهسرشته شده

تعبیری غرایز یک گام پیش از امیال قـرار دارنـد؛ امـا امیـال اراده و آن را کسب کرده باشد؛ به

توانـد میـل، معنای تصمیم بر انجام دادن کار اس . ریشۀ این تصمیم مـینیستند؛ زیرا اراده به

راده در حیطۀ اختیارات آدمـی اسـ  و شوق یا عقل محض باشد. هرچند باید توجه کرد که ا

اقتضـای تواند خواستۀ آن میل یا شوق یا عقل را عملی کند یا نه؛ ولی امیال وجودشـان بـهمی

گردد؛ درواقع میل کشش و کوشش هریـک از ایـن قـوای ذاتی هریک از قوای نفسانی برمی

شیاء خارجی مربـوط بـه دارند با انفسانی برای تحصیل مطالباتشان اس . امیال انسان را وامی

  دس  آیند و انسان آرام شود. هریک از قوا ارتباط برقرار کنند تا آن مطالبات به

البته اگر هریک از امیال قوای نفسانی به پستی گرایند، از جهل نشـأت گیرنـد، از کنتـرل  

عقل خارج شوند و به قبی  و باطل، چه در حوزۀ شناختی و چه در حوزۀ کـرداری گـرایش 

)صیال  عییمیه، شدت نهی شده اسـ  نام دارد که به« هوی»دا کنند، آن میل در فرهنگ قرآنی پی

   .(18 /جاثیه) أَفرََأَیَْ  مَنْ اتَّخَاَ إِلهََهُ هَوَاهُ و  (81)نازعا،/  نهََأ النَّفسَْ عَنْ الهَْوَي: (311: 2831

فسانی اوس  که بـه اگر انسان در فرهنگ قرآنی مخاطب ملام  و مام  اس ، منطقۀ ن 

هوا مبتلاس ، نه صرف منطقۀ نفسانی که منطقۀ امیال اس ؛ زیرا حکم  نیسـ  کـه انسـان 

صرف میل داشتن ملام  شود که خـدای حکـیم خلـق کـرده، ذاتـی وی قـرار داده، نیـاز به

ضروری او نیز اس  و پیامد خیری برای وی دارد؛ زیرا انسان در این منطقه ذاتاً میل به لـات 

تنهـا مـاموم نیسـ  کـه د. اگر این لات حَسَن باشد و عقل و شرع به آن حکم دهند، نـهدار

دهد؛ اما اگر این لات قبی  باشد و عقل و شـرع آن را ممدوح اس  و سلوک از آن حار نمی

شـدت شود و سلوک از آن بـهسبب هوای به آن ملام  مینهی کنند، ماموم اس  و انسان به

معنای گار از منطقۀ نفسانی نیس ، بلکه پرهیـز از هـوای نفـس هدهد؛ پس سلوک بحار می

اس  که مرگ هوای نفس حیات قلب را و حیات قلب نیز توجه به خـدا را در همـۀ احـوال 

رو در فرهنگ قرآنی، پیروی از هوای نفـس مـانع از اطاعـ  قلبـی و الهـی درپیِ دارد؛ ازاین
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 .(13)کهف/  عَن ذکِرْنِاَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَکاَنَ أَمْرُهُ فرُُطًا وَلاَ تطُعِْ مَنْ أَغفْلَنْاَ قلَبْهَُ اس : 

در قرآن نیز انسان ازحیث منطقۀ نفسانی و منطقۀ نفسانی ازحیث هوی اوصاف متعـددی  

اند از: مفسد، حری ، بخیـل، طغیـانگر، عبارت هایک پسندیده نیستند. برخی از آندارد هیچ

 عجول، فخور، کفور، منوع، جزوع و سرکش. مأیوس، مغرور، جهول، یلوم، 

دهد که حقیق  قلبـی، منطقـۀ نفسـانی شناختی خود را نشان میبنابراین این نکتۀ انسان 

. چـرا ایـن ای دارددارد؛ اما پرسش اینجاس  که ازحیث وجودی، چرا انسـان چنـین منطقـه

 منطقه خاستگاه امیال اس   سبب وجود این امیال چیس  

ند؛ زیـرا انسـان بـرای زنـدگی دنیـوی و اگری قوای نفسـانینفسانی مطالبه گفتیم امیال 

هـا را استکمال نوعی، وجودی، روحی و معنوی، نیازهای ضروری و حیاتی دارد که بایـد آن

گردند. قوای نفسانی نیـز درپـی تفکیک صنفی به قوای نفسانی برمیبرآورد. این نیازها نیز به

انـد تـا ملکوتی به مرتبۀ ملکـی بـرای انسـان قـرار داده شـدهتعلق وجودی و تدبیری مرتبۀ 

برآوردن آن نیازها را با امیال از انسان مطالبه کنند و انسان نیز با انجام دادن افعـال نفسـانی بـه 

ها پاسخ دهد؛ پس منشأ قوای نفسانی تعلق وجودی و تدبیری و منشأ امیال قـوای این مطالبه

 ند.امیالنفسانی و منشأ افعال نفسانی ا

برای شناخ  امیال باید قوای نفسانی را شناخ  که در منطقۀ نفسانی قرار دارند. در این  

( مرتبۀ نفـس ۱گردند: منطقه، دو صنف قوا وجود دارد که به دو مرتبه و لایۀ این منطقه برمی

نامی نباتی اس  که دو خاصی  دارد: یکی زیادت و افزایش اجزای بدن و دیگـری نقصـان، 

آید: تغایه، تولید و رشـد. بـه قـوای آن قـوای لیل و زوال اجزای بدن. از آن سه کار برمیتح

( نفس حسی حیوانی که دو خاصی  شهوت و غضـب دارد. از آن دو کـار ۱گویند. نباتی می

 گویند. آید: تحریک و ادراک. به قوای آن قوای حیوانی میبرمی

ند؛ امـا در دامنـۀ ایـن افعال مختلف مشـترکقوای نباتی و قوای حیوانی در صادر کردن ا 

اند؛ زیرا قوای نباتی از افعالشان آگاه نیستند؛ ولی قوۀ حیـوانی ها مختلفافعال و آگاهی از آن

ند: جاذبـه، ماسـکه، ا. قـوای نبـاتی پـنج قسـم(283/ 2: 2822)فخر رازی، از افعالشان آگاهی دارند 

نباتی در تغایه، تولید و رشدند. جاذبه بـرای جـاب ها ابزار نفس ه. اینیهاضمه، دافعه و مرب
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و انتقال مایحتاج، ماسکه برای حفظ مایحتاج برای هضم آن، هاضـمه بـرای هضـم مایحتـاج 

سازی آن برای تبدیل به گوش  و خون برای مثال، دافعه برای تفکیک مواد لطیف برای آماده

و قوۀ مربیه بـرای رشـد  (821و  811، 111، 113: 2828)جمع، از نویسنمگا،، از کثیف و دفع مواد کثیف 

 .(1/85: 2838سینا، )اب،و نمو بدن برای بقای آن اس  

سـامعه ادراک ند: سامعه، باصره، شامه، ذائقـه و لامسـه. کـار اقوای حیوانی نیز پنج قسم 

ذائقــه ادراک ، کــار هاشــامه ادراک بوییــدنی، کــار هاباصــره ادراک دیــدنی ، کــارهاشــنیدنی

 .هاس لامسه ادراک لمس کردنیو کار  هادنیچشی

 اند: نقل کرده 7از حضرت امیر 

ا یـفقلـ :  7نیر المـؤمنیاد قال: سأل  مولانا أمیل بن زیما روى مرفوعا عن کم»
د أن أعرفـك  یالانفس تر یل و ایا کمی، قال: ینفس ید ان تعرفنین أریر المؤمنیأم

ة یـأربعـة: النام یل انمـا هـیـا کمیقال: الا  نفس واحدة   یا مولاى و هل هیقل : 
ة، و لکل واحدة من هاه یة الالهیة و الکلیة و الناطقة القدسیوانیة الحیة و الحسیالنبات

ة لها خمس قوى: جاذبة و ماسکة و هاضـمة یة النباتیتان: فالنامیخمس قوى و خاص
ة یالکبد، و الحسـ ادة و النقصان ، و انبعاثها منیتان: الزیة، و لها خاصیو دافعة و مرب

تان: یة لها خمس قوى: سمع و بصـر و شـم  و ذوق و لمـس، و لهـا خاصـی  وانیالح
   1(2/817 :2818بهای،، )شی « الشهوة و الغضب، و انبعاثها من القلب

 ماهیت منطقۀ روحانی

حقیق  قلبی مساوق حقیق  انسانی اس  که دو مرتبۀ ملکی و ملکوتی دارد. این مرتبـۀ 

سو با مرتبۀ ملکی ارتباط دارد که موجب تحقق منطقۀ نفسانی در حقیق  قلبی ملکوتی ازیک

شده اس ؛ ازدیگرسو با حقیق  صمدی وجود حق سبحانه ارتبـاط مسـتقیم دارد کـه مرکـز 

توجه قلبی به آن وجود بیکران برای تعالی سلوکی ارباب معرف  اس . این ارتبـاط موجـب 

 ه اس . تحقق منطقۀ روحانی در حقیق  قلبی شد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

بهـایی و از دو محدث بزرگ، شیخ ند کهاآید، رکن اساسی این مقاله. این حدیث و حدیث مشابه دیگری که در ادامه می1

 منبع موثقی نیافتم.  ،از آثار این دو عالم و بیش ام و پیشکاشانی نقل کرده فیض
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( ساح  قوای انسانی نطقی قدسی اس  کـه ۱البته این منطقه دو ساح  وجودی دارد:  

فعلیتشان به فضایل اخلاقی مانند حکم ، و تناسب انسان با ساح  قـدس ربـوی ازحیـث 

( ۱شود؛ مانند قوای فکـر، ذکـر، علـم، حلـم و تنبـه؛ اسمای الهی و کمالات ربوبی منجر می

س  که فعلیتشـان بـه منـازل سـلوکی ماننـد رضـا و تسـلیم منجـر ساح  قوای کلی الهی ا

شود. این قوا مانند قوۀ بقا در فنا، نعم  در شقا، عـزت در ذلـ ، فقـر در غنـا و صـبر در می

گوینـد؛ بلاس . به این مرتبۀ ملکوتی ازحیث داشتن این خصوصـیات، منطقـۀ روحـانی می

س  که اشواق قوای نفس نطقـی قدسـی درواقع منطقۀ روحانی، منطقۀ علیای حقیق  قلبی ا

 فرماید: می 7و قوای روحی کلی الهی را دارد. حضرت امیر

ا یـفقلـ :  7نیر المـؤمنیاد قال: سأل  مولانا أمیل بن زیما روى مرفوعا عن کم»
د أن أعرفـك  یالانفس تر یل و ایا کمی، قال: ینفس ید ان تعرفنین أریر المؤمنیأم

ة یـأربعـة: النام یل انمـا هـیـا کمی نفس واحدة  قال: الا   یا مولاى و هل هیقل : 
ة، و لکل واحدة من هاه یة الالهیة و الکلیة و الناطقة القدسیوانیة الحیة و الحسیالنبات

ة لها خمس قوى: فکر و ذکر و علم و یتان: ]...[ الناطقة القدسیخمس قوى و خاص
ة و لهـا ی ـفوس الملکاء بـالن  یاشـبه الاشـ یس لهـا انبعـاث و هـیحلم و نباهة، و ل

م یفنـاء و نعـ یة لها خمس قوى: بقاء فیة الالهیتان: النزاهة و الحکمة، و الکلیخاص
تان: الرضـاء و یبـلاء، و لهـا خاصـ یغناء و صبر ف یذل و فقر ف یشقاء و عز  ف یف

نْ هِ مـِیـوَ نفََخُْ  فِ ه تعود و قال ال ل تعالی: یمبدأها من ال ل و إل یم و هاه التیالتسل
ةً یَّ ةً مَرْضِـیَ رَبِّكِ راضِ  إِلی یتهَُا النَّفْسُ المُْطْمَلنَِّةُ ارْجِعِ یَّ ا أَ ی، و قال: 1یرُوحِ 

، و 2
 .  (2/817 :2818)شی  بهای،؛  العقل وسط الکل

بنابراین منطقۀ روحانی، منطقۀ ارتباط مستقیم حقیق  قلبی با خدای صمدی اس  و دو  

یابند. نطقی و قوای روحی دارد که در صراط سلوک پرورش میصنف قوای انسانی از قوای 

کند، در منطقۀ روحانی، توجـه قلبـی طورکه در منطقۀ نفسانی، هوای نفس حکوم  میهمان

   کند.حکوم  می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۱۷حجر/  1.

 .۱۹-۱۵فجر/  2.
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تر گفتیم حقیق  قلبی در احوال مختلف بین دو منطقۀ نفسـانی و روحـانی و بـین دو پیش 

روس  که قوای هر منطقـه بـرای شود. این تقلب ازآندل میتعلق مادی و الهی دچار تقلب و تب

بسـا ایـن تعلـق کننـد. چـهیابند و تعلق وجودی پیدا میها دس  میبرآوردن مطالباتشان به آن

کـه از محبـ  حقیقـ  قلبـی  یگیـرد؛ تعلقـنیز مـی یوجودی درپی شناخ ، رنگ تعلق حب

را التفات یتفات قلبی به آن طرف اس ؛ ز، الیستة هر تعلق حبیکند. بای  میطرف تعلق حکابه

 ز خواهد آمد. یرد، التفات به آن نیرو محب  به هرچه تعلق گنیزد؛ ازایخبرمی یبستگاز دل

رد و امیـال و یـنیـز بگ ین قاعده اینجا نیز جاری اس . اگر تعلق مادی، رنگ تعلق حبیا 

. ایـن کنـدت آن قوا التفـات میشتر به مطالبایهواهای نفس بر قوای نفسانی غلبه کند، قلب ب

شود که منشأ فعلی  همۀ رذایل اسـ . اگـر التفات موجب تفرقه و تشویش حقیق  قلبی می

کنـد، بلکـه تنها اشواق روحانی بر قوای انسانی غلبـه مـیتعلق الهی، رنگ حبی نیز بگیرد، نه

ۀ قـوای قلبـی در رهاند. در این مقام، هموهوس میکند و از هویقوای نفسانی را تعدیل می

دو منطقۀ نفسانی و روحانی به مقدار محب  و معرف  به وجود صـمدی و کمـالات ربـوبی 

شود. به این التفـات در فرهنـگ حق سبحانه التفات دارند که منجر به جمعی  قوای قلبی می

   گویند که منشأ همه فضایل اس .عرفانی، توجه قلبی می

آیـد. التفـات وجـود مـیفات نفسانی و روحـانی بـهبنابراین در حقیق  قلبی دو نوع الت 

تفرقـه نفسانی عامل تفرقه و غفل  و التفات روحانی عامل جمعی  و توجه اسـ ؛ درواقـع 

نفسـانی  یهـوای قـوا اسـ  کـه ازقلـب  یو صدپارگنوعی پراکندگی و چندسونگرى دل 

ش یانـه، گـرانش عارفیـازسَر بسونگرى دل اس  که كیتمرکز و نوعی  ْ  یزد. جمعیخبرمی

خیـزد و موجـب توجـه تـام قلـب و سـبحان برمی یخاضعانة دل به خدا یعاشقانه و بندگ

، شـهر محکـم و ینین قلب در فرهنگ دی. به اشودیسبحان م یآوردن تمام قوا به خدایرو

کننـده دچـار و شبهات گمراه ینفسان یاز هواها یگفتة مجلسکه به یند؛ قلبیقلب مجتمع گو

ثنا صـعب یان حد»د: یفرمایم 7صادقامام (238/ 1: 2818، ،)مجلسنشده اس   یدگتفرقه و پراکن

نـه یمـان او مدیمرسل او عبد امـتحن ال ل قلبـه للا یمستصعب لا تحمله الا ملک مقرب او نب

   (231: 2832صمو،، )شی « نه  قال: القلب المجتمعیالمد ءیش ینه و سلل ایحص
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 نویسد: یم یعبدالرحمن جام 

چون که تو را نعمـ  هسـتی یحضرت ب 1ن فی جوفهیجعل ال ل لرجل من قلبما »
روى باشـی و كیك دل ننهاده اس ، تا در محب  او یداده اس ، در درون تو جز 

ك دل را به صد پاره کنـی و هـر یر او مُعرض و بر او مُقبل، نه آنکه یدل و از غكی
 ۀواسـطز آن اس  که دل را بـهتفرقه عبارت ا..[ .] اى را درپی مقصدى آواره پاره

 ۀآنکــه از همــه بــه مشــاهد ْ  یــو جمع ؛ســازىه تعلـق بــه امــور متعــدد پراکنــد
   (78ی72: 2858، ،)جام.« واحدپردازى

 جنود حقیقت قلبی

اند که آن مواد در نحو قوه سرشته شدهدر هریک از دو منطقۀ نفسانی و روحانی موادی به

نـد. چنـین نیسـ  امنطقۀ روحانی مواد و جنود عقلی منطقۀ نفسانی مواد و جنود جهلی و در

که یک سنخ مواد در نهاد حقیق  قلبی گنجانده شده باشند که اگر به افـراط و تفـریط دچـار 

شوند، جنود جهلی باشند و اگر در مسیر اعتدال قرار گیرند، جنود عقلـی؛ زیـرا در احادیـث، 

انـد و بـرای وه جداگانه در انسانمانند حدیث معروف جنود عقل و جهل، عقل و جهل دو ق

رو وقتـی خـدا بـرای عقـل هریک جنودی برای توزان قدرت قرار داده شـده اسـ ؛ ازایـن

جنودی جعل کرده اس ، جهل از خدا خواس  که به وی نیز جنودی بدهد تا دربرابر عقـل، 

 .(12/ 2: 2817کلین،، )شی قدرت و قوت پیدا کند 

گاه اقسـام کلـی و جزئـی آن را ین جنود را بررسی، آناساس نخس  باید ماهی  ابراین 

ازآن جایگـاه آن اقسـام را تعریف و تشری ، سغس منطقۀ هریک از این اقسام را روشن و پس

 در صراط سلوک مشخ  کنیم.

 ماهیت جنود حقیقت قلبی

 (281/ 8 :2813 منییور،ابی،)رسانان اس  کاران و یاریمعنای کمکجنود در فرهنگ واژگان به 

معنای آلات، خوادم، اعوان، قوا، اخلاق، ملکات، مواد و در فرهنگ دینی، فلسفی و عرفانی به

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۴احزاب/  1.
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حکـم الخـدم و  یحکـم الملـك و الجنـود فـ یالقلب فـف»گوید: و خصال اس . غزالی می

 یفــ هخــدمها قــوى و جنــود منبثــی»گویــد: و صــدرالمتألهین می (228: 2823)غوالیی،، « الأعــوان

جنـود  یهـ یل القـوى و الآلات التـیتعـد»و  (712: 2821)صیمرالمتللهی،، « تالأعصاب و العضلا

ایهـا النـاس اعجـب مـا فـی ». در کلام علوی آمده اس : (78تیا: )صمرالمتللهی،، ب،« هیالنفس الآدم

کـه ؛ چنـان(12/ 3: 2817کلینی،، )شیی « الانسان قلبه و له مواد من الحکمـه و اضـداد مـن خلافهـا

فلاتجتمع هاه الخصال کلها من اجنـاد العقـل الا فـی »ال یاد کرده اس : از خص 7صادقامام

 (11/ 2: 2817کلین،، )شی « نبی او وصی او مؤمن قد امتحن ال ل قلبه للایمان

 الخصـال جتمـع هـاهیفلا » ملاصدرا دربارۀ این بخش از حدیث جنود عقل و جهل که  

 گوید:می« کلها من اجناد العقل

که صفاتی راسخ در حقیق  قلبی هستند، اخـلاق و ملکـات نـام یروجنود ازآن»
که مبـدأ و منشـأ افعـال و انفعـالات هسـتند، قـوا نـام دارنـد و رویدارند و ازآن

دهنـد، بلکـه بـا اشـاره و گونۀ مستقل فعل و انفعلات را انجام نمیکه بهرویازآن
کـه حـافظ عقـل رویدهد، خادم و سادن عقل هسـتند و ازآنرأی عقل انجام می

   (787/ 2: 2838)صمرالمتللهی،، « باشند تا از آفات نگهش دارد، راعی نام دارند.می

 گوید: ملاصال  مازندرانی نیز دربارۀ این بخش از روای  می 

هـا سوی نیکـیروی خصال نام دارد که با آن فرد نمایان گردد و بهاین جنود ازآن»
ه بـر حقیقـ  قلبـی عـارض گردنـد و روی صفات گوینـد کـپیشی گیرد و ازآن

روی اخـلاق و انـد و ازآنروی احوال گویند که در آن حقیق  راسـخ نشـدهازآن
روی کـه ملکات گویند که با تمرین و تکرار در آن حقیق  رسوخ پیدا کند و ازآن

روی کـه شود، به آن خادم گویند و ازآنمطیع عقل اس  و از حکمش خارج نمی
روی کـه کند، رعایا گویند و ازآناز آن از آفات محافظ  مینگاهبان عقل اس  و 

   .(858/ 2: 2831)مازنمران،،  «دهد تا با جهل بجنگد، جنود گویند.به عقل مدد می

معنای خاص، یعنی مواد و خصال، ازباب دلیل عـام کـه شـامل همـۀ وجود این جنود به 

ا از آفات مادی و معنوی حفـظ قوای حقیق  قلبی اس ، برای آن اس  که مملک  انسانی ر

کند، برای استکمال وجودی و معنوی و در ساح  هدف معنوی آن را در تهیـۀ زاد و توشـۀ 

و ازباب دلیـل خـاص  (3/283: 2132)صمرالمتللهی،، سفر الهی و قطع منازل لقای الهی یاری رساند 
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مال معنوی و اخلاقـی و بود، قابلی  استکمند و حامل مادۀ آن نمیآن که اگر آدمی از آن بهره

سوی یاف  و توان حرک  بهکرد، استعداد اکتساب صورت کمالی را نمیسلوکی را پیدا نمی

داش . وقتی قابلی  و استعداد ایـن اسـتکمال در آدمـی نباشـد، غای  الهی و لقای الهی نمی

خصـال رود و نه ممکن اس ؛ زیـرا فعلیـ  تحصیل آن مواد و خصال نیز نه از وی انتظار می

کـه شـارع نیـز بـه ؛ چنان(831/ 2: 2838)صیمرالمتللهی،، در انسان فرع بر قابلی  آن در انسان اس  

؛ زیرا امر به کاری که در توان انسان نیس ، خارج از حکم  اس  و کردتحصیل آن امر نمی

 امر حکیم به مالایطاق قبی  اس . 

 اقسام جنود حقیقت قلبی 

دربـارۀ اقسـام  (3/283: 2132) اسـفارو صـدرالمتألهین در  (3/22تیا: )بی، احیاءالعلومغزالی در 

اند. آنان معتقدند جنود دو قسم دارد: جنود یـاهری، ماننـد اعضـا و جنود قلبی صحب  کرده

ند: ارادی، تحریکـی و اجوارح؛ جنود باطنی، مانند قوا و حـواس. جنـود بـاطنی سـه صـنف

کنـد کـه بـرایش سـودمند لب چیزی تشـویق میادراکی. جنود ارادی و شوقی آدمی را به ج

کند که برایش ضرر دارد. جنـود ارادی قـوای اس ؛ مانند شهوت و به دفع چیزی ترغیب می

کند که جنود ارادی به آن ند. جنود تحریکی آدمی را به تحصیل اهدافی تحریک میاانگیزشی

د. جنود تحریکـی قـوای انها پخش شدهاند. جنود تحریکی برای مثال در عضلهترغیب کرده

اشـیا را در دسـ  دارنـد، دو  ند. جنود ادراکی که ادراک و تصرف یعنی تدبیر و ادارۀاقدرتی

( جنودی که هریک با عضوی از بدن عنصری تناسب دارنـد و آن عضـو منزلشـان ۱ند: اقسم

کـه ( جنـودی ۱گویند؛ مانند قـوۀ بینـایی و چشـایی؛ گانه میاس . به این جنود حواس پنج

نـد؛ ماننـد قـوۀ خیـال و عقـل اهریک در منفاهای مغز جای دارنـد کـه همـان قـوای باطنی

 .  (283-285/ 3:  2132)صمرالمتللهی،؛

توان صنف دیگری به جنود باطنی افزود؛ یعنی جنود خصالی. غزالـی رسد مینظر میبه 

؛ زیـرا گفتـیم (22ا: تی)غوالی،، بی،« و التفکـر هللقلب جند آخر و هـو العلـم و الحکمـ»گوید: می

ند. هر کلمه حاصل اجتماع و آمیزش اسمای الهی اس ؛ پس هر کلمـه اممکنات کلمات الهی

مملو از کمالات الهی اس  که دلیل بر وجود مواد حکم  و فضیل  در حقیق  قلبی اس ؛ 
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 مثابۀ کمال در حقیق  قلبی نهاده شده اس .چون هریک از اسما به

ند که در دو صنف خیـر و شـر در نهـاد حقیقـ  قلبـی اادیجنود خصالیْ صفات و مو 

اند. فعلی  هریک از آنان اشتداد وجودی آن حقیق  را درپی دارد و به سـعادت سرشته شده

شود؛ مانند حـرص، حسـد، مـدارا و توکـل. و شقاوت اخلاقی و قرب و بعد الهی منجر می

. در کنـدجنود عقل تقسـیم می دو صنف، جنود خصالی را به جنود جهل ودلیل وجود اینبه

رو به جنود آراسته شده اس  که عقل وارد دنیای طبیع  و مـوطن تـزاحم عقل ازآن حقیق 

مانـد و تـوان گردد و باید قوای نفس و طبیع  را تدبیر کند؛ وگرنه ازسوی این قوا فرومیمی

نودی آراسته شـده رو در انسان خلق شده و به جداش . جهل نیز ازآناستخدام آن قوا را نمی

تـدریج شود و عقل درپی این تعـارض بـهکه کارکرد عقل جز با معارض با جهل شکفته نمی

شد؛ پس جهل بـه ایـن جنـود تجهیـز مرور خاموش و تعطیل میکند؛ وگرنه عقل بهرشد می

نشده اس  تا بر عقل پیروز گردد، بلکه فقط برای تعطیل نشدن عقل خلق شده اسـ  و ایـن 

عقل و جهل نیس ؛ چراکه در نظام احسن، ترجی  بر خیر و کمال اس  و عقـل  تبعیض بین

   خیر اس  و جهل شر اس .

ند: جنود جهل و جنود عقل. جنود جهل از دامنـۀ نقـ  ابنابراین جنود خصالی دو قسم 

دهند، جه  نفسانی و قب  ذاتی و عقلی دارنـد، براثـر تبعیـ  از هـوای در انسانی  خبر می

کنند؛ پس در صـراط ر از حضرت حق سبحانه و در صراط ضلال  یهور پیدا مینفس و ادبا

شوند. جنود عقل از دامنـۀ کمـال گار کرد؛ زیرا موجب دوری از خدا می هاسلوک باید از آن

دهند، جه  روحانی و حسن ذاتی و عقلی دارند، براثر تبعی  از فرمـان در انسانی  خبر می

کننـد؛ پـس بایـد در انه در صراط هدای  یهـور پیـدا مـیالهی و اقبال به حضرت حق سبح

واسطه موجب تقرب الهـی شـوند. برآمد تا باواسطه یا بی هاصراط سلوک درصدد فعلی  آن

   گویند.به جنود عقل در فرهنگ دینی، مواد حکم  می

ند: جنود اخلاقی به نام فضایل و جنود سلوکی به نام منازل. جنود اجنود عقل بر دو قسم 

ند که حسن ذاتـی و عقلـی دارنـد و در روابـط ااخلاقیْ فضایل و کمالات انسانی و روحانی

ند؛ مانند مدارا با خود و دیگران. البته جنود اخلاقی را بـه اآفرینانسان با خود و دیگران نقش
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فضایل سلبی و ایجابی و فضایل ایجابی به فضـایل نفسـی و تعـاملی و فضـایل تعـاملی بـه 

 دهند. توضی  می« علم سلوک»ند. دربارۀ این اقسام در کنو عملی تقسیم میفضایل وصفی 

جنود اخلاقی اگرچه منازل سلوکی نیسـتند، در نظـام سـلوکی و صـراط سـلوک نقـش  

ای از آنـان اخـلاق را بـا گـرایش بسزایی دارند. ارباب اخلاق نیز به این نقش توجـه و عـده

( گـرایش ۱علـم اخـلاق دو گـرایش وجـود دارد: اسـاس، در کنند؛ براینعرفانی تحلیل می

ه در یمســکوکنــد؛ ماننــد ابــنفلســفی کــه اخــلاق را ازحیــث کمــال انســانی بررســی مــی

( گرایش عرفـانی ۱؛ السعاداتجامعدر  ینراق یو محمدمهد الاعراقریالاخلاق و تطهبیتها

ض یو فـ نیالـداء علـومیـاحدر  یکند؛ مانند غزالکه اخلاق را ازحیث قرب الهی بررسی می

ن یرالدینصـ. خواجـهالاخلاقمحاسن یاء و الحقائق فیاءالاحیاح یضاء فیالبمحجهدر  یکاشان

ش، دو اثـر ین دو گـرایـاز ا ی، بـا آگـاهگویدیم الاشرافاوصافکه در مقدمة ، چنانیطوس

ش یبـا گـرا یاخلاق ناصر یگریو د یش عرفانیالاشراف با گرااوصاف یکید: یآفر یاخلاق

 .یق فلسفاخلا

کننـد. آفرینـی مـیاما پرسش اینجاس  که جنود اخلاقی چگونه در نظام سـلوکی نقـش 

گاه برای ارباب سـلوک و معرفـ  اقبال عقلی و توجه قلبی به حق سبحانه در وجه خاص آن

شوود که محب  در دل آنان نقش ببندد؛ پس قوت اقبال به شدت محبـ  بسـتگی حاصل می

 ین فرغــانیدالدی. ســع(133: 2831)فضییل،، نیــز ازدیــاد تناســب اســ  دارد. راز اشــتداد محبــ  

محـب  ین تناسب از تشابه وصـفیا (883: 2851، ،)فرغان« محب  حکم مناسب  اس .»گوید: می

د؛ پـس هرچـه اوصـاف یآید مین تشابه باوجود اوصاف مشترک پدیزد. ایخیو محبوب برم

جـه، یشتر شـود، تشـابه و تناسـب و درنتیغلبه کند و ب یازیدر محب بر اوصاف امت یاشتراک

 شود.یشتر میمحب  ب

 د: یگویم ین قونویصدرالد 

از صفات محب و محبـوب  یان بعضیمناسب  م ةجیمحب  نت یهااز گونه یبرخ»
شان از آن صف  یلحا  اباشد که بهیم ن صف  مشترک متحد هستند، اگرچه حظ 

را  یگـرید یمحال اس  کـه کسـق یما در مشرب تحق ةدیمتفاوت اس  ]...[ به د
مشـترک  یموجب حکم معنا[ بهیرت اوس ، دوس  بدارد ]ولیآنچه مغاثیازح
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بـر اوصـاف  یاوصاف اتحاد ةکه با غلب یگردد؛ مناسبتیدو مناسب  ثاب  من آنیب
 ین اوصـاف اتحـادیـهرچـه ا»و  (71-72: 2857، ی)قونو« ابد.ییگسترش م یازیامت
   (281: 2851، ی)قونو« ابد.یش یاز افزیشتر گردد، محب  نیب

ل یتحصـ یرو سـالکان و عارفـان بـرانیمحبوب حقیقی در صراط سلوک خداس ؛ ازا 

ن دل به اوصاف و کمـالات ییند که با تزیجاد تناسب و تشابه با خدا برآیمحب  باید درصدد ا

نـام  ایـحسنا و صفات عل یهستی، اسما یمولا یکه برا یشود؛ همان کمالاتممکن می یاله

ال ل اخلاق یاله یاسما نام دارند. یل اخلاقیمحب، فضا ةبند یو برا یم و وفیدارند؛ مانند حل

 یکننـد تـا هماننـد خـدایه مـی، آدمی را به اتصاف به آن اسـما توصـینین دیهستند که فرام

 د.یوجود آبه ینشان تشابه و تناسب وصفیسبحان شوند و ب

 د: یوگیم وبیانوار القلوب و مفات  اسرار الغمشارق صاحب کتاب  یدباغ انصارابن 

اس  که امکان کشف سر   یک قسم مناسبتیمناسب  و مشاکل  به دو قسم دارد: »
سـ . مناسـب  یاس  که کشف سـر  آن ممکـن ن یگر مناسبتیآن هس  و قسم د

ن بنده و خداس ، مناسب  قرب نام دارد و آن با تخلـق یکه همان مناسب  ب یاول
کـه اذن  یصـفات ةمانند علم، احسان، رحم ، لطف و همـ یاله یوبه صفات معن
   (73تا: دباغ، ب،)اب،« ها به ما داده شده اس .تخلق به آن

خُلق دارد کـه هـرکس  یکه خدا صدوده و اند یدرستبه»فرمودند:  6زیرا رسول اکرم

تخلقـوا بـاخلاق »پـس  (887/ 2: 2812، ،)سلم« شود.یها را داشته باشد، وارد بهش  ماز آن یکی

 (228)توبیه/ م یحل 7یم نبیاند؛ برای مثال، ابراهال ل آراستهبه اخلاق یاله یایکه انبگونههمان« ال ل 

 اند. بوده (213)توبه/ م یرئوف و رح 6نیو محمد ام

انسان بـا  جنود سلوکی منازل و کمالاتی هستند که حسن ذاتی و عقلی دارند و در روابط 

آفرینند؛ مانند شکر و توکل. جنود سلوکی در صراط سلوک درپیِ توجـه قلبـی خدا نقش می

به حق سبحانه در سر  و تجلی اسمای الهی بر حقیق  قلبی ازطریق وجه خـاص بـه فعلیـ  

ند؛ ماننـد توکـل کـه اثـر اسـم ارسند. جنود سلوکی آثار تجلی اسمای الهی در توجه قلبیمی

م اس . منطقۀ روحـانی حقیقـ  قلبـی، یه اثر اسم حاکم و رضا که اثر اسم حکل، صبر کیوک

م دل بـا یمسـتق ییارویـکـه محـل رو یو وجه خاص یدارد به نام سر  وجود یمرتبه و موطن
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ن یـم دارد. بـه ایکه با تمام ممکنات ارتباط مسـتق یمالک یاحاط یخداس ؛ آن وجود صمد

ال ل وجه خـاص و وجـه یتلاق ةکه نقط یارتباط ةن نقطیند. در ایگوال ل میوجه یارتباط ةنقط

گر، در مقـر یدیدر مقر  وجه خاص منطقۀ روحانی با همۀ جنود عقلی و ازسو ییاس ، ازسو

 حسنی قرار دارند.  یحق سبحانه با همۀ اسما یوجه اله

د یـبا یشـناختانسـان -یشـناختیهسـت ةشـین اندیـا ةارباب سلوک و معرف  با پشتوان 

د جنود عقلی را که بالقوه در حقیق  قلبی وجود دارنـد، بـه فعلیـ  برسـانند. بـرای بکوشن

 یاز اسـما یک از آن جنـود را بـا اسـمیق موانع، توجه هرید پس از ترقین هدف بایتحقق ا

 یسـلوک یهـا یـخداوند همسو و بر آن اسم تمرکز کنند. سالکان همواره در موقع یحسنا

د نخسـ  یـ؛ پـس بایاز گنـاه یخواهو آمرزش یاز نعمت یررند؛ مانند سغاسگزایگیقرار م

ل  را نیـز ی  را بشناسند؛ مانند شکر و توبـه و اسـم مناسـب آن فضـیمنزل مناسب آن موقع

م ی  اس ؛ مانند اسم نعـییهور و بروز آن موقع یاز ارکان اصل یکی ةکنندنیبشناسند که تأم

رت بـه آن بسـته اسـ . سـغس در نعم  اس  و اسم غفور که آمـرزش و مغفـ ةکه برآورند

کننـد کـه در یرند و به آن اسم مناسب توجه مـیگیدل در موطن وجه خاص قرار م یفراخنا

انـدک آن اسـم بـر دل حـاکم تا اندک کنندین توجه را مکرر میحضور دارد. ا یاللهمقر  وجه

منـزل بـه بـار  ن آنیاز آن ببرد و رکن رک یرد، حظیر حکم و اثر آن قرار گیتأثشود، دل تح 

ر در گـام یـل  رشد کند و ملکه و مقام شود. اگرچه ایجه آن فضیند؛ درنتیبنش ن توجـه مکـر 

  بـه یـآن اسم و درنها یر قلبیاز تأث یآن اسم، سغس با احساس واقع ینخس  با تصور علم

  توکـل قـرار یـکه سـالک در موقعیشود؛ برای مثال، هنگامآن اسم منجر می یقیشهود حق

د جند توکل ید در کاری به خدا اعتماد کند و آن را به او سغارد، بایکه بایهنگام یعنیگرف ، 

 یسبحان همسـو کنـد کـه در مقـر  وجـه اللهـ یل خدایبا اسم وک یالخاصرا در موطن وجه

 یمتمرکـز کنـد، همـواره خـدا یاللهوجه ةدل را به نقط یجان رو یحضور دارد، در فراخنا

 یل توجه کند تا وکال  الهیوک ی  بارها به خدایواند، در آن موقعل بخیسبحان را با اسم وک

گاارد تا تـوان توکـل را  یرا دل بر جا یاعتماد اله یعنیبر دل حاکم شود و اثر بسیار بزرگی، 

خود مشـابه خودبـه یهـا یـکـه در موقعیاگونهخود سازد؛ به ة  بخشد و مقام و ملکیفعل
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ِ وَکفَأَفأََعْرِ توجه کند:  ِ وَکیِلاً  ضْ عَنهُْمْ وَتوََکَّلْ عَلأَ ال ل    (32)نساء/  باِل ل

ن باورند که وقتی سالک بـرای مثـال یبر ا یمانند ابوطالب مک یاساس عارفان بزرگنیبرا 

 یدوزد. وقتـی در مقـام محاسـبه جـایب چشـم مـیـنهد، به اسـم رقیدر مقام مراقبه گام م

ل نگـاه یـرد، به اسم وکیگیشود. وقتی در مقام توکل قرار میره میب خیرد، به اسم حسیگیم

توجه نفسه یمن اراد التواضع فل»د: یگویم ی. ذوالنون مصر(211و  211، 2/281: 2825، ،)مکیکند یم

هم یشتر در زبان مناجـات امامـان معصـوم علـین نوع نگاه بیا .(81: 2821، ،)سیلم« عظمه ال ل  یال

ال ل هسـتند؛ زبـانی کـه  یر سـلوک الـیسالکان در مس یمینۀ ترسید که آیآیالسلام به چشم م

که مناسب آن طلب اسـ ؛ بـرای  کندیهمراه م یخداوند یاز اسما یطلب خاص را با اسم

ا مـن تواضـع کـل ی»و  (818/ 2تا: صمو،، ب،)شی « لیال ل و نعم الوک یال ل حسب یتوکل  عل»مثال، 

   (287: 2855، ،)قم« ء لعظمتهیش

 جایگاه جنود حقیقت قلبی

ید سراغ جایگاه جنود عقل و جهل در حقیق  قلبی رف ؛ یعنی بایـد در آخرین بخش با

به این پرسش پاسخ داد که جنود عقل و جهل چگونه و کجای حقیق  قلبـی وجـود دارنـد. 

 ابتدا باید به چند اصل توجه کنیم. 

اولین اصل آن اس  که هر وجودی که قابل مقبـولی اسـ ، قـوۀ آن مقبـول در آن قابـل  

تعبیری قابلی پایرای مقبول اس  که قـوۀ قبـول آن شد؛ بهنه پایرای آن نمیوجود دارد؛ وگر

مقبول در متن آن وجود داشته باشد؛ برای نمونه، سنگ چـون قابلیـ  تغایـه و نمـو نـدارد، 

 تواند صورت نباتی را بغایرد.نمی

دومین اصل آن اس  که قابل و مقبول باید در یک رتبۀ وجودی باشند و در یـک مرتبـۀ  

وجودی ترکیب و متحد شوند؛ وگرنه ترکیب و اتحاد دو طرف قبـول ممکـن نخواهـد بـود؛ 

رو، صورت نباتی و مادۀ نباتی یک رتبۀ وجودی عنصری دارند. ممکن نیس  صـورت ازاین

 نباتی وجود عقلی و مادۀ پایرای آن وجود عنصری داشته باشند.

ه باشـند. مقصـود از تناسـب، سومین اصل آن اس  که قابل و مقبول باید تناسـب داشـت 

سنخی  طرفین اس . ممکن نیس  نسب  دو طرف قبول تضاد یا تنـاقض یـا عـدم و ملکـه 
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اى هرانـدازهو بهقابلی هر که تجربه ثاب  کرده اس  که باشد و با یکدیگر اجتماع کنند؛ چنان

 ؛مناسـب نیسـ  راهنیـپ رایك تختـه چـوب بـیا یلوله آهن . س یکافی ن مقبولیبراى هر 

داشته باشـند؛ مناسبتی میز ساخ ، بلکه قابل کار و مقبول کار باید توان پارچه نمی باکه چنان

کند. چگونه از هسـتۀ خرمـا درخـ  سـیب رو قابل از پایرش هر نوع مقبول امتناع میازاین

 رشد کند  این قانون تناسب در هر قابل و مقبولی وجود دارد؛ کبوتر با کبوتر باز با باز. 

سه اصل باید جایگاه جنود را همچون مقبـول در حقیقـ  قلبـی همچـون به اینتوجهبا 

نحـو قـوه و نـد و بنـابر اصـل اول، خصـال بـهاقابل بررسی کرد. جنود خصال حقیق  قلبی

داشـ . چگونـه استعداد در آن حقیق  تقرر دارند؛ وگرنه آدمـی تـوان تحصـیل آن را نمـی

، حری  شود و حقیقتی که قابلی  ندارد توکل کنـد، حقیقتی که قابلی  ندارد حری  باشد

رو خدا کسب آن را در مدار امر و نهی قرار داده اس ؛ وگرنه فرمان حکـیم توکل کند  ازاین

گرف  که قبی  اس . البته روشن اس  این خصال باید بر پایۀ اصل دوم به مالایطاق تعلق می

ترکیـب و متحـد شـوند؛ امـا پرسـش در عرض رتبۀ وجودی حقیق  قلبی باشـند تـا بـا آن 

که برخی از خصـال از جنـود دو یکسان اس ؛ درحالیاینجاس  که چگونه رتبۀ وجودی آن

جهل و برخی از خصال نیز از جنود عقل هستند. آیا جنود عقل بـا همـان سـاح  وجـودی 

نشیند که جنود جهل نشسته و متحد شده اسـ   بنـابر و فرومی شودحقیق  قلبی متحد می

کـه صل سوم تردیدی نیس  که خصال مقبول و حقیق  قابـل بایـد متناسـب باشـند؛ چنـانا

تردیدی نیس  جنود جهل با ساح  روحـانی )هویـ  عقلـی دارد( تناسـب ندارنـد؛ پـس 

که جنـود ممکن نیس  قوای آن ساح  باشند، در آن به فعلی  برسند و بر آن بنشینند؛ چنان

ارد( تناسـب ندارنـد؛ پـس امکـان نـدارد قـوای آن عقل با ساح  نفسانی )هوی  تعلقـی د

ساح  باشند، در آن به فعلی  برسند و بر آن بنشینند. دلیل تناسـب جنـود جهـل بـا منطقـۀ 

نفسانی و تناسب جنود عقل با منطقۀ روحانی آن اس  که جنود جهل مانند حرص در بسـتر 

ولانگـاه هـوای نفـس رسـند و منطقـۀ نفسـانی جهوای نفس به مطالبات مادی به فعلی  می

اس ، نه منطقۀ روحانی که از هوای نفس مبراسـ . جنـود عقـل ماننـد توکـل نیـز از سـنخ 

ملکوت و ملکوتیان اس  و منطقـۀ روحـانی ذاتـاً سـاح  ملکـوتی حقیقـ  قلبـی اسـ ؛ 
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  برخلاف منطقۀ نفسانی که ذاتاً از این سنخ نیس .

گاه جنـود عقـل در منطقـۀ روحـانی بنابراین جایگاه جنود جهل در منطقۀ نفسانی و جای 

اس . البته منشأ رشد جنود جهل در منطقۀ نفسانی، هوای قوای نفسانی اس  و منشـأ رشـد 

   جنود عقل در منطقۀ روحانی، اقبال عقلی و توجه قلبی اس .

 اطوار حقیقت قلبی

انـد کـه در ارباب سلوک و معرف  برای تبیین اطوار وجودی انسان تلاش فراوانـی کرده

ها در نصوص دینی به آن توجه و به اشاره ای خود باید بررسی شود؛ اما پیش از این تلاشج

اما این اطوار از نگاه  (28)نیوح/  وَقدَْ خَلقَکَمُْ أَطْوَاراً تفصیل به آن پرداخته شده اس  که یا به

 ند  انصوص چیس 

ن اطوار را بررسـی در حدیث کمیل انواع ای 7پاسخ بسیار دشوار اس ؛ اما حضرت امیر 

: نفس نباتی )طور طبعی(، نفس حیوانی )طور نفسی(، نفس قدسی )طور روحـی( و اندکرده

ی(. در این بخش، شرح سخن حضـرت را مـی آوریم. در ایـن شـرح از نفس الهی )طور سر 

، حکـیم سـبزواری  (18: 2832) الاربعینات لکشف انوار القدسیاتسعید قمی در سخنان قاضی

و  (221: 2825) تعلیقـه بـر فوائـد رضـویهدر  خمینـی، امـام(17: 2851) ای صـباحشرح دعـدر 

 کمک گرفتیم. (388: 2851) هزارویک نکتهزادۀ آملی در آخرین نکته از حسنعلامه

پرسید که نفس چیس  و حضرت فرمودنـد کـدام نفـس،  7وقتی کمیل از حضرت امیر

نباتی تا نفس الهی برای همۀ مردم ممکن این ایمای لطیف وجود دارد که این نفوس از نفس 

« لتَرَْکبَنَُّ طَبقَاً عَـنْ طَبـَقٍ »اس  حاصل شود، اگرچه در نظم و نسق برخی فوق برخی هستند. 

هـا در انـواع و اشـخاص که یهور هریک از این مراتـب موجـب تفـاوت انسـان (21 /انشیقا،)

ریاض ، طهارت، تعبد به احکـام . البته مراتب عالی چون نفس قدسی و الهی بعد از شودمی

کنند، خواص و احکـام هریـک در انسـان بـروز الهی و تقلد به نوامیس ربانی فعلی  پیدا می

گردد که مبدأ آن بوده اسـ  یابد، انسان حائز آن مرتبه به موطن اصلی و عالم علوی بازمیمی

   را دارد. و انسان کامل معصوم بهترین رتبه )نفس الهی( و برترین درجۀ این نفس
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 نفس نباتی )طور طبعی(

فرماید اولین مرتبه از مراتب و اطوار نفس، نفس نـامی نبـاتی اسـ  کـه حضرت امیر می

طور طبعی نام دارد؛ زیرا اصل و اسـاس ایـن نفـس طبـایع چهارگانـه از سـودا، بلغـم، دم و 

عنصـری  آید و نوع خاص و متمایزی از مزاجصفراس  که با تشکیل نطفه در رحم پدید می

کــه از  کننــدهــا و لطــایف غــااها فــراهم میآورد کــه مــادۀ آن را عصــارهوجــود مــیرا بــه

( غاای ۱الحدوث اس  و ( نفس جسمانیه۱بسا پیام این سخن آن باشد که . چهاندعنصریات

گاارد. ایـن نفـس در کبـد اسـتقرار پدر و مادر در پاکی و مزاج نفس فرزند تأثیر بسیاری می

رود؛ درواقع خیزد و پس از حصول، رشد و نمو و فزونی از آن انتظار میکبد برمی یابد، ازمی

ند از: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعـه و مربیـه کـه ارشد و نمو فعل آن اس . قوای آن عبارت

 تغایه و تنمیه را برعهده دارد. 

یع و سبب مفارق  این نفس از بدن، اختلاف متولدهاس ؛ یعنی تعارض و تـزاحم طبـا 

چیرگی یکی از اخلاط چهارگانه بر دیگری. با این اختلاف و چیرگی، نفس به همان طبیعتی 

شـود و دیگـر تشخصـی نـدارد تـا در گردد که از آن برخاسته اس ، با آن ممزوج مـیبرمی

تعبیری پس از مفارف ، صورت، فعـل، وجـود و تـرکیبش را مجاورت طبیع  قرار گیرد؛ به

 گردد.به دامن طبیع  برمی دهد و کاملازدس  می

نفـس تسـأل  یعن النفس فقال لـه عـن ا 7نیر المؤمنیا سأل أمیان أعراب یو رو»
ة، و نفـس یـة نباتیـ: نعم نفـس نام7دة  فقالیهل النفس أنفس عد یا مولایفقال: 
مـا  یا مـولایقال:  ة.یة کلیة ملکوتیة، و نفس إلهیة، و نفس ناطقة قدسیوانیة حیحس  
هـا یة  قال: قوة أصلها الطبائع الاربع بدو إیتة النبایالنام جادهـا مسـقط النطفـة، مقر 

ادة، و سـبب فراقهـا اخـتلاف یـة، فعلها الن مو و الزیالکبد، مادتها من لطائف الأغا
)فیی  « المتولدات فاذا فارق  عادت إلی ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة

   .(838: 2818کاشان،، 

 ی(نفس حیوانی )طور نفس

فرماید دومین مرتبه از مراتب و اطـوار نفـس، نفـس حسـی حیـوانی و حضرت امیر می

اس ؛ درواقع، قوۀ فلکی و حرارت غریزی و طبیعی اس  کـه اصـل و  تعبیری طور نفسیبه
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اساس آن افلاک اس ؛ یعنی از جنس و سنخ افلاک اس ، همچون افلاک زلال و باصفاسـ  

آیـد؛ وقتـی پدیـد مـی ین نفس هنگام ولادت جسمانیو از کدورت مادۀ عنصری مبراس . ا

ن پیدا  جسم جنین پس از چند ماه در رحم کامل شده و اعضای بدنی و قوای حیوانی آن تکو 

کار این نفس حیات، حرک ، ستم، زور، غلبه و اکتساب اموال و شهوات دنیـوی کرده اس . 

قلـب اسـ  و از قلـب خاصی  آن اس . محل اسـتقرار آن  تریناس . خشم و شهوت مهم

ه، ذائقه و لامسه. خیزد. قوای آن عبارتبرمی  اند از: سامعه، باصره، شام 

سبب افتراق این نفس از بدن مانند نفس نباتی، اختلاف متولدات اسـ ؛ یعنـی چیرگـی  

یکی از اخلاط چهارگانه بر دیگری. بـا ایـن اخـتلاف و چیرگـی نفـس حیـوانی بـه فلکـی 

صـورتش شود. با این بازگش  ممزوجـی، ده اس  و با آن ممزوج میگردد که از آن آمبرمی

 شود. بش مضمحل مییترک معدوم، فعلش و وجودش باطل و

ة فلکیوانیة الحیو ما الن فس الحس   یا مولایا ]...[ فقال: یان أعراب یرو» ة یـة  قال: قو 
اة و یـلهـا الحة فعی  جادها عند الولادة الجسمانیة أصلها الافلا  بدو ایزیو حرارة غر

هـا یـویالحرکة و الظلم و الغشم و الغلبة و اکتساب الامـوال و الشـهوات الدن ة مقر 
القلب و سبب فراقها اختلاف المتولدات، فاذا فارق  عادت إلی ما منه بدأت عود 

ضـمحل یبطـل فعلهـا و وجودهـا و یممازجة لا عود مجاورة فتعـدم صـورتها و 
 )هما،(« بهایترک

 طور روحی(نفس نطقی قدسی )

فرماید سومین مرتبه از مراتب و اطوار نفس، نفس نطقی قدسی اسـ  می 7حضرت امیر

شود، قـوۀ لاهـوتی اسـ  و که طور روحی نام دارد. این نفس زمان ولادت دنیوی ایجاد می

که باید اسـاس مادۀ آن تأییدات عقلی؛ پس همانند عقول و نفوس ملکی اس  و مجرد؛ چنان

دهد مقر این قوۀ لاهـوتی، علـوم قل و متصل به آن باشد. این اتصال نشان میآن نیز از عالم ع

ند از: فکر، ذکر، علم، حلـم و احقیقی دینی و کارش نیز معارف ربانی اس . قوای آن عبارت

 خاصی  دارد: یکی نزاه  و پاکی و دیگری حکم . معنای شرف که دونباه  به

رفتن آلات جسمانی اس . هرگاه از ایـن بـدن  سبب افتراق این نفس از این بدن، تحلیل 

گردد که از آنجا آمده اس . این بازگش  نیـز بـرخلاف جدا شد، به مرکز لاهوتی خود برمی



 

 

ان
نس

ر ا
ختا

سا
اس

شن
 ی

وک
سل

 ی
ت د

 سن
در

 ینی

۵۱ 

 

نحو مجاورت اس ، نه ممازج ؛ زیرا در مقام لاهوت، مجـال ممازجـ  دو نفس پیشین، به

 رود. ماند و ازبین نمیتجرد فعلیات باقی می نیس ؛ زیرا

ة یة   قال: قوة لاهوتیو ما النفس الناطقة القدس یا مولایا ]...[ فقال: ین أعرابا یرو»
ها العلوم الحقیویجادها عند الولادة الدنیبدو ا هـا التأی  نیة الدیقیة، مقر  دات ییـة، مواد 
بانی  العقل ة، فـاذا فارقـ  یة، سبب فراقها تحلل الآلات الجسمانیة، فعلها المعارف الر 

 .)هما،(« ه بدأت عود مجاورة لا عود ممازجهعادت إلی ما من

 نفس الهی )طور سری(

فرماید چهارمین مرتبه از مراتب و اطوار نفس، نفس کلی الهـی اسـ  می 7حضرت امیر

توان به آن طور سری نیز گفـ . ایـن نفـس گویند. میکه به آن نفس لاهوتی ملکوتی نیز می

به وحدت و جمعی  دارد و هرگز تجزیـه  قوۀ لاهوتی و جوهر بسیطی اس  که همۀ اشیا را

که در بقـا روی فنـا را طوریشود. این نفس به ذات خویش زنده اس  و حیات دارد؛ بهنمی

م در شقا، عزت در ذل ، فقر در غنا و صـبر در یند از: بقا در فنا، نعابیند. قوای آن عبارتنمی

 بلا. این نفسْ خاصی  رضا و تسلیم دارد. 

گیرد، بـه عقـل دلالـ  و آید، از عقل فرامیعقل اس ، از عقل پدید می اساس این نفس 

کند و بازگشتش نیز به عقل اس ؛ البته وقتی به درجه کمـال برسـد و مشـابه عقـل اشاره می

شود. مقصود از این عقل، مرتبۀ عقل همچون برترین موجـود در عـالم امکـان اسـ . همـۀ 

و برحسب کمال بـه  شوندز خدای احدی آغاز میواسطۀ عقل از مبدأ هستی و اموجودات به

گردند؛ پس نفس در این مرتبه ازحیث کمالی، ذات ال ل علیـا، شـجرۀ طـوبی، سـدرۀ او بازمی

منتهی و جن  مأوی اس  که هرکس او را بشناسد، روی بدبختی و شقاوت نبیند و هـرکس 

وَ . آیـۀ (218-212: 2851)سیبوواری، نشناسد، هرچه کوشش کند، جز بـدبختی و ضـلال  نیابـد 

 إِلـی یتهَُا النَّفسُْ المُْطْمَلنَِّةُ ارْجِعـِیَّ ا أَ یبه آغاز از خدا و آیۀ  (11 /حجر) یهِ منِْ رُوحِ ینفَخَُْ  فِ 

 کند. به بازگش  به خدا اشاره می (13-15 /فجر) ةً یَّ ةً مَرْضِ یَ رَبِّكِ راضِ 

ة  یـة الکلیـة الملکوتیـالـنفس اللاهوت و ما یا مولایما روی ان اعرابیا ]...[ فقال: »
ة بالاات أصلها العقل منه بدت و عنه دعـ  و ی  طة حیة جوهرة بسیفقال: قوة لاهوت

ه إذا کمل  و شابهته، و منها بدأت الموجـودات و یه دل  و أشارت و عودتها إلیإل
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ةیـها تعود بالکمال فهو ذات ال ل العلیإل  ا و شـجرة طـوبی و سـدرة المنتهـی و جن ـ
: 2818)فیی  کاشیان،، ه و غـوى یشق، و من جهلها ضل  سـعیالمأوى، من عرفها لم 

838). 

 عقل )طور عقلی و قلبی(

و در حـدیث « و العقـل وسـط الکـل»در پایان حدیث به کمیل فرمودند:  7حضرت امیر

احاطـه و  هرحیـثاشیا ازهمۀ به که اک س  در  ا جوهریاعرابی، عقل را تفسیر کردند: عقل 

او علـ  موجـودات و غایـ  و شـان آگـاهی دارد. اشیا قبل از پیدایشهمۀ به و  اردسیطره د

 طالب اس . نهای  م

ا  محـ یا مولایفقال السائل: » اء مـن یط بالاشـیو ما العقل  قال: العقل جـوهر در 
 «ة المطالـبیـء قبل کونه، فهو عل ة الموجـودات و نهایع جهاتها، عارف بالشیجم

 )هما،(
ه عقل وسط همۀ نفوس اس ، این اس  کـه عقـل مرکـز دوایـر نفـوس مقصود از اینک 

اس . البته این مرکز معنوی برای دوایر معنوی، مقتضی احاطه بر داویر اس ؛ زیرا مرکزیـ  

معنوی در احاطه، برعکس مرکزی  در دوایر حسی اس . دوایر حسی بر مرکز احاطه دارند؛ 

همۀ آن نفوس احاطه دارد و همـۀ آن نفـوس ولی مرکز معنوی بر دوایر معنوی؛ پس عقل به 

نـد؛ امانند مغزشـان اسـ . نفـوس از مراتـب تنـزلات عقل و عقل اندمانند پوسته برای عقل

ای از عقـل که عقل مقوم و مکمل همۀ آن نفوس اس  و بـا فعلیـ  هریـک، مرتبـهطوریبه

رسد؛ پس عقـل خود می کند. البته با فعلی  نفس کلی الهی، عقل به فعلی  تامفعلی  پیدا می

 کل با نفس کلی الهی اتحاد دارد و واحد اس . 

می ازآن  بـر کـه لـب  آن نفـوس اسـ ، افـزونروعقل با این هوی  مرکزی، احاطی و تقـو 

ویژگی معرفتی و ادراکی برای تدبیر آن نفوس، برای حرک  اعتدالی و اسـتکمالی خلـق شـده 

هـا باشـد و حقیقـ  انسـانی را بـه کمـال ها و تفریطاس  تا معیار خیر و شر و پرهیز از افراط

 حقیقی و مبدأ هستی )خدای صمدی( هدای  کند؛ پس طور عقلی، طور ادراک و تدبیر اس .
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یـا »فرمایـد: می 7صـادقالبته طور عقلی در فرهنگ دینی، همان طور قلبی اسـ . امـام 

« عقـل یعنـی 1قلَـْب   لـَهُ  کـانَ  لمَِـنْ  کرْىلاَِ  ذلكَِ  یإِنَّ فِ  کتابه یقول فیی هشام إِن  ال ل تعال

البته عقل از آن روی که محـل اعمـال و احـوال اسـ  و مرکـز تصـمیم  (2/23: 2833، ن،یکل)شی 

پـس عقـل و قلـب دو روی  های مختلف اس ، قلب نام دارد؛گیری و موطن فعالی  انگیزه

و تغییـر  کنـدبـه ادلـه توجـه می هـاکه در نظرگـاهحیثند. اگرچه طور عقلی ازآنایک سکه

کـه در حیـثکند تا دلیل معارض پیدا نشود، عقـل نـام دارد، نـه قلـب. طـور قلبـی ازآننمی

   کند، قلب نام دارد و نه عقل.باره تغییر میها تابع احوال اس  و در تبدل احوال یکنظرگاه

 گیرینتیجه

آید؛ یعنی حقیق  قلبی در یدس  مشناسی سلوکی براساس سن  دینی بهساختار انسان 

که همـۀ اطـوار طوریفرهنگ دینی مانند سلطان مملک  انسانی بر کل انسان حاکم اس ؛ به

آینـد و در دامنـۀ وجـودی او فعالیـ  وجودی و قوای ادراکی، سلوکی و اخلاقی از آن برمی

گیـرد. یکنند. حقیق  قلبی، همان حقیق  انسانی اس  که سراسر وجود انسان را دربر مـمی

این مملک  دو منطقۀ وجودی دارد: منطقۀ نفسـانی و منطقـۀ روحـانی. منطقـۀ نفسـانی کـه 

هوی  تعلقی روح اس  و احکام طبیع  در آن جاری اس ، منطقۀ نفـس نبـاتی و حیـوانی 

اس . منطقۀ روحانی که هوی  تجردی روح اس  و احکـام طبیعـ  در آن نیسـ ، منطقـۀ 

طقۀ نفسانی دو طور طبعی و نفسی وجود دارد. طـور طبعـی، نفس قدسی و الهی اس . در من

ساح  تعلق وجودی قلب به بدن، یعنی نفس نباتی اس . طور نفسی، ساح  تعلق تدبیری 

قلب به بدن، یعنی نفس حیوانی اس . در منطقۀ روحانی، دو طـور روحـی و سـری وجـود 

سی اس . طـور سـری دارد. طور روحی ساح  تعلق اسمایی به حق سبحانه، یعنی نفس قد

دو منطقـه دو ساح  تعلق وجودی به حق سبحانه، یعنی نفس الهی اس . البته در مـرز ایـن

ند؛ یکی طور عقلی که ساح  تدبیر عالمانۀ قوای طبعـی و نفسـی اسـ  و طـور اطور فعال

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .۰۵ق/  1.
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قلبی که ساح  پایرش منفعلانه و متقلبانۀ احوال و آثار قوای روحی و سری اس . حقیقـ  

این دو منطقۀ نفسانی و روحانی دو صنف مواد متضاد دارد که جنود عقلی و جهلـی  قلبی در

 شود. نام دارند و برحسب اتصاف به هریک از این دو مواد دچار تبدل وجودی می

منطقۀ نفسانی خاستگاه جنود جهلی اس  و این حقیق  و این سلطان درصورت ابتلای  

هنجارشکنانۀ قوای نفس نبـاتی و حیـوانی اسـ ،  به هوی، که گرایش قلب به برآوردن امیال

موجب پرورش رذایـل در حقیقـ   کند کهاندک بستر فعلی  جنود جهلی را فراهم میاندک

 شوند. شود؛ درنتیجه قوا دچار تفرقه و درپی آن احساسات ناپسند تجربه میانسانی می

ب به توجـه، کـه اما منطقۀ روحانی خاستگاه جنود عقلی اس  که در صورت اتصاف قل 

اندک جنود عقلی بـه گرایش قلب به برآوردن مطالبات قوای نفس قدسی و الهی اس ، اندک

یابنـد؛ درنتیجـه قـوا بـه جمعیـ  آراسـته و درپـی آن رسد و فضایل پرورش میفعلی  می

شوند. البته در منطقۀ فراطبیعی جنود عقلی دو گونه به فعلیـ  احساسات پسندیده تجربه می

؛ یکی در ساح  نفس قدسی و دیگری در ساح  نفـس الهـی. در سـاح  نفـس رسندمی

شود که بـه اسـمای الهـی تشـابه وصـفی قدسی، حقیق  قلبی به فضایل اخلاقی متصف می

شود که آثـار تجلـی دارند؛ اما در ساح  نفس الهی، آن حقیق  به منازل سلوکی متصف می

صاف بـه فعلیـ  مقامـات خمسـۀ قلبـی این ات اند.سلوکی حق سبحانه ازحیث اسمای الهی

ازحیث وجدان تجلیات الهی و به فعلی  وجوه خمسۀ قلبی ازحیث اتصال به مراتب هسـتی 

 شود.منجر می
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 منطقۀ روحانی

 جنود عقلی

 

 طور روحی

 )نفس قدسی(

 

 

 + طور عقلی طور قلبی

 

 

 )نفس حیوانی(
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 طور طبعی
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، یاء الثراث العربی، دار احیریس یق علینسق و تعل ،لسان العرب (۱۴۳۹ابن منظور ) .۰

 روت.یب

، هیحضره الفقیمن لاه )بی تا(، ین بن بابویبن الحس یصدوق، ابو جعفر محمد بن علخیش .۴

 ، قم.یموسسه ال الاسلام ،یاکبر غفار یق علیتحق

، الاخبار یمعان(، ۱۰۶۱ه )ین بن بابویبن الحس یصدوق، ابو جعفر محمد بن علخیش .۷

 ، قم.ی، مؤسسه ال الاسلامیاکبر غفار یق علیتحق

ق ی، تحقخصال(، ۱۴۳۰) هین بن بابویبن الحس یصدوق، ابو جعفر محمد بن علخیش .۶

 ، قم.ی، مؤسسه ال الاسلامیاکبر غفار یعل

معامله  یقوت القلوب ف(، ۱۴۱۵) یة حارثیبن عط یابوطالب مکی، محمد بن عل .۵

 ه، بیروت.ی، دارالکتب العلمون السودی  باسل عی، ضبط و تصحالمحبوب

مؤسسه آثار نشر امام خمینی،  ؛الفوائد الرضوی(؛ التعلیقه علی ۱۴۱۵) امام خمینی .۹
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